
 

  
  
  
  
  

هویت  ثیر آن درأو ت معیار در تمایز وجودی قوای ادراکی
  سینا و ملاصدرا ابن از منظر وجودی قوه واهمه انسان

  2، عسكري سليماني اميري1حسين پژوهنده

  چكيده
كه در اين دو مكتب فلسفي،  دهدنشان مي سينا و ملاصدراابنهاي فلسفي آموزهتحليلي بررسي 

گاه حقيقت قوه واهمه به عنوان يكي از مبادي ثانويـه ادراكـات نفسـاني مـورد انكـار قـرار       هيچ
نگرفته، بلكه اين قوه در حكمت سينوي، هويتي مستقل و متمايز داشته؛ اما در حكمت صدرايي 

سـقوط كـرده و بـه     همان عقل منزَّل است كه از مرتبه اصلي خـودش استقلال وجودي ندارد و 
بـا عقـل   و  ،انسان، هويت عقلانـي داشـته   در واهمه . پساستيافته صور خيالي و حسي توجه 
در وجـود عقلـي شـديد    در ضـمن   )عقـل خـالص  بلكه قوه عاقلـه (  .تباين و تغاير وجودي ندارد

رتبه ترين م در نازلوجود عقلي ضعيف  در ضمن عالَم عقل، و واهمه (عقل منزّل) بالاترين مرتبه
رسد اين نگرش متفاوت نسبت به هويت وجودي قوه واهمه انسان، گيرد. به نظر ميآن قرار مي

معيار در تمايز وجودي قواي ادراكي طولي و ساير موجودات خارجي، نشأت  مسئلهاز اختلاف در 
خـارج از ذات  شخصـيه  بـه عـوارض   را  قواي ادراكي انسانسينا تمايز وجودي ابنگيرد. زيرا مي

و فعـل   محـل اختلاف در  دليلبه  اند كه يك حقيقت و ماهيتاصناف آنها  د استدانسته و معتق
؛ اما ملاصدرا با توجه به تجرد كليه قواي ادراكي، تمايز گردندخاص از يكديگر متمايز ميادراكي 

 ـ بر پايه نگرشي برتر به مسئله اصـالت وجـود  آنها را به عوارض مادي ندانسته، بلكه  ه و دو نظري
تشكيك در وجود و اتحاد علم، عالم و معلوم معتقد است قواي ادراكي طولي به جهت اتحـاد بـا   

  .گردنديابند و از يكديگر متمايز مي وجودات برتر ماهيت، تشخّص مي
  

    .شناختي نفس، قوه واهمه، تمايز تشكيكي، تمايز ماهوي، هستيقواي  :واژگان كليدي
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 ثير أو ت معيار در تمايز وجودي قواي ادراكي). «1397سليماني اميري، عسكري ( پژوهنده، حسين؛ نحوه استناد:
 .113-133)، ص2( 5، كمت اسلاميح، »سينا و ملاصدراابن از منظر هويت وجودي قوه واهمه انسان آن در



 

  
  



 

  
  
  
  
  
  
  

  مقدمه
يكي از مسائل مربوط به قواي نفس، بحث از پيوند و رابطه وجودي بين  ،بعد از اثبات قوا

شناختي با يكديگر پيونـد و ارتبـاط وجـودي     كه آيا اين مبادي از حيث هستياين ست؛آنها
به كلـي مسـتقل و متبـاين از يكـديگر      ،هم تغاير وجودي دارند ينكه بابر ا افزوندارند يا 

نظر دارند بين قـواي ادراكـي و تحريكـي     سينا و ملاصدرا علاوه بر اينكه اتفاقابن د؟هستن
همچنين بـر اسـاس مبـاني خـاص حكمـت مشـاء و        ،تباين و تمايز وجودي برقرار است

خيـال و عاقلـه بـا     ،حسـي  يعنـي قـواي   ادراكي طـولي،  يك از قواي هيچمتعاليه معتقدند 
  . اند كلي از يكديگر متمايز و مستقل يكديگر پيوند و ارتباط وجودي ندارند و به

مبـاني و   ،د كـه اصـول  شـو روشـن مـي   ،با تحقيق و بررسي در اين دو نظـام فلسـفي  
معيارهاي هريك از اين دو مكتب، در ترسيم و بيان هويت اسـتقلالي ايـن قـواي ادراكـي     

كه بدون شك همين تفاوت موجب اختلاف اساسي در هويت اسـتقلالي قـوه    اند تمتفاو
سـينا معتقـد اسـت    واهمه و ادراك وهمي از سوي اين دو حكيم مسلمان گشته است. ابن

ولـي صـدرا بـا     دارد؛وجودي مستقل و متمايز از قواي حسي، خيـال و عقـل    ،قوه واهمه
عتقد است قوه واهمه ذاتي مباين و مستقل از م ،انكار هويت استقلالي قوه واهمه در انسان

بلكه همان عقل منزَّل است كه از مرتبه اصلي خودش سـقوط و   ،قواي ادراكي ديگر ندارد
  ).  139، ص1363 (صدرالدين شيرازي، به صور خيالي و حسي توجه پيدا كرده است

صـورت    ابتدا بهمقاله، قواي ادراكي طولي است كه در آن در اين مراد از قواي ادراكي 
قـواي  موجودات بيان شده، سپس معيار در تمايز وجودي  تمايز وجودي در معيارمختصر 
تـا   گيـرد  مـي در نظام حكمت صدرايي و سينوي مورد بحث و بررسي قرار  طولي ادراكي

  گردد. ثيرات آن در هويت وجودي قوه واهمه انسان تبيين و آشكارأت
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  معيار در تمايز وجودي موجودات
اين  است. شياء متكثراتفاوت، ضروري  و ،الإمتياز فرع تمايز و مابه ،كثرتهي است كه بدي

اشـياء   ذات و عوارض خارج از ذاتيعني تمايز به  ،غيرتشكيكيو نحو تشكيكي   تمايز به
ــت، ؛ 178-181، ص2ج ،1369 (ســبزواري، ممكــن اســت ــايز  .)43، ص1390عبودي تم

 شـياء تمـايز  ابين ملاصدرا نيز و  است دو فيلسوفمورد اتفاق اين و ماهوي غيرتشكيكي 
را به ماهيات در ساحت ذهن اختصاص  اين تمايزاما وي حصول  گيرد؛ماهوي در نظر مي

معتقـد   ودانـد  دهد و واقعيات و موجودات خارجي را مشمول اين نوع از تمـايز نمـي  مي
اختصـاص   خـارجي  موجـودات به  تنهاكه  برخوردارند  يكيتشك زيتما از نوعياست آنها 

تشـخص و تمـايز ذاتـي دارد و     ،وجود به نظر وي .)153، ص1، ج1391دارد (عبوديت، 
كند و به جهـت مـاهوي آن مربـوط    تمايز هر موجودي به جهت وجودي آن بازگشت مي

 اسـت شود. پس وجود متشخص به نفس ذات و متطور به اطوار و درجـات مختلـف   نمي
    .)135، ص1360؛ 206ص ،1378 (صدرالدين شيرازي،

نـد  و معتقد انـد بـوده  مشاء منكر تشكيك در وجـود  يحكما ،نابه نظر برخي از محقق
الوجود عنـد طائفـه مشـائیه مـن الحکمـاء  و« هستند:متباين  شان وجودها به تمام ذات بسيط

ن ابرخـي شـارح   . اين نسبت كه از سوي)111، ص2، ج1369 (سبزواري،» حقائق تباینـت
هويـت   ،ق خارجييهريك از موجودات و حقامعناي آن است كه  به ،مورد نقد قرار گرفته
و هيچ جهت وحدت و اشتراك وجودي  اند از يكديگر متمايز گرديده ،عيني مستقل داشته
  .  )240، ص1، ج1366 (مطهري، يستبين آنها برقرار ن

سينا معتقدند اصل تشكيك در وجود در حكمت برخي ديگر با توجه به برخي كلمات ابن
دهد قول به تبـاين  بررسي سخنان مشائيان نشان مي ،به نظر وي .سينوي به اثبات رسيده است

بلكه سخني كه بر اين معنا قابل حمل  ،تنها شاهد روشني در آثار آنها ندارد نه ،ذاتي موجودات
 ،سـينا  ويـژه ابـن   بـه  و اما قول به اختلاف تشكيكي وجود در آثار آنها ؛شودباشد نيز يافت نمي

اين شواهد تنها بيانگر اصل تشـكيك در   كند كهاو تصريح ميواهد مويد قابل توجهي دارد. ش
گونه  همان بوده است؛ سينابنكند كه اين نظريه جزء مباني مهم فلسفي اثابت نمي ،وجود بوده

عنوان يكي از احكام مهم موجود بمـا هـو موجـود مطـرح شـده و        در حكمت صدرايي به كه
شناسي به خود اختصاص داده و به لوازم و آثار آن در ديگر مسائل  در هستي سرفصل مهمي را

  . )88، ص1393وزجايي، ر(كرد فيو مباحث فلسفي توجه شده است 
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بر فرض نظريه تمايز تشكيكي در حكمت سينوي بـه اثبـات رسـيده باشـد و بـه      پس 
بالذات و وجودهاي مواردي از قبيل رابطه بين علت و معلول و تفاوت بين وجود واجب 

سـينا در  صـورت عملـي مبنـاي ابـن      اما اين نگرش به ،ممكنات بر آن استشهاد شده باشد
تنهـا اثـري    نهشناختي،  هستينبوده است و در مباحث  موجودات شناختي هستي تبيين ابعاد

تـوان از  بلكـه مـي   ،گرددمشاهده نمي و تباين به تمام ذاتدر وجود از دو نظريه تشكيك 
تبيين هويت وجودي نتيجه گرفت كه وي در  هاي فلسفي وي در مباحث اين حوزهآموزه

اختلافـات و تمـايزات    ذاتيات و عوارض ماهوي آنها را مورد توجه قرار داده، موجودات،
در ذات و ق خــارجي را ناشــي از تفــاوت و اخــتلاف يوجــودي بــين موجــودات و حقــا

گانـه را كـه از احكـام     زات مـاهوي سـه  در واقع وي تماي .داندمي عوارض خارج از ذات
كند واقعيـات نيـز ضـرورتاً بـه يكـي از      دهد و گمان مي اند، به واقعيات تعميم ميماهيات

    .)161، ص1، ج1391(عبوديت، يابند همين سه طريق تمايز و كثرت مي
موجـب انكـار برخـي از ابعـاد      تشكيك در وجود، غفلت از اصلبه عقيده ملاصدرا، 

لمـا لـم «سينا و ديگر حكماي مشـاء گشـته اسـت:    نفس و قوا از سوي ابن شناختي هستي
یحکموا أساس علم الـنفس لـذهولهم عـن مسـألة الوجـود و کمالـه و نقصـه و مبادیـه و غایاتـه 

رسد اين به نظر مي ).221 ،135ص، 8ج ،م1981، صدرالدين شيرازي( »انکروا هذا المعنی
نظـر بـا    انسان نيز مؤثر بوده، موجـب اخـتلاف  غفلت در تبيين هويت وجودي قوه واهمه 

 ملاصدرا شده است.

  و تاثير آن در هويت وجودي واهمه انسان تمايز وجودي قواي ادراكيمعيار در 
هويت وجودي قواي ادراكي نفس انسان به عنوان مبادي ثانوي افعال و ادراكـات نفسـاني   

مسلمان به اثبـات رسـيده    در كنار ديگر حقايق و موجودات هستي از سوي اين دو حكيم
له معيـار در تمـايز وجـودي    ئنگـرش ايـن دو فيلسـوف بـه مس ـ    رسـد   است. به نظر مـي 
در ادامـه  كه  است له تمايز و كثرت وجودي قواي ادراكي سرايت كردهئموجودات، به مس

  بدان خواهيم پرداخت.
  سيناانسان از منظر ابن ههويت استقلالي واهم تمايز وجودي قواي ادراكي و الف) 
 در يك حقيقت و ذات مشترك انسانقواي ادراكي  با ساير قوه واهمه سينا معتقد استابن

يعني جايگاه و فعـل   ،عوارض ماهوي از طريقو عاقله  قواي حسي، خيال همانندو  است
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معيـار   لهئدر مس ـگردد. اين مطلب ميمتمايز  آنهااز وجودي مستقل يافته، ادراكي خاص، 
  پردازيم.قابل اثبات است كه به آن مي وجودي قواي ادراكيتمايز و كثرت  در

  وجودي قواي ادراكي و استقلال معيار در تمايز

، اختلافـات  موجودات و حقايق خارجي شناختي هستي تبيين ابعادسينا در بيان شد كه ابن
دانـد كـه ايـن    را ناشي از تفاوت و اختلاف ماهوي آنهـا مـي   بين آنهاو تمايزات وجودي 

و هركـدام   اسـت  مستلزم اختلاف و تمايز در وجود و هويت عيني آنهـا گرديـده   ،وتتفا
يا به تمام ذات اشياء يـا بـه جـزء     ،اين تمايز ،به اعتقاد وي يابند.هويت عيني مستقلي مي

در مقايسه يـك دسـته از    ،. بنابراينستيا به عوارض خارج از ذات و ماهيت آنهاو ذات 
يا تنها در عوارض شخصيه ماهوي بـا هـم تفـاوت     ،موجودات با يكديگر، اين موجودات

 ،و بر اين ميـزان  نددر تمام ذات يا در بخشي از آن متفاوت و متمايز ،بر آن افزوندارند يا 
 اي از افراد و اصناف مختلف موجودات يـا بـا انـواع مختلـف و يـا بـا اجنـاس       يا با دسته

). ايـن عملكـرد و نگـرش    87، ص1393 فيروزجايي، (كردهستيم رو  همختلفي از آنها روب
له تمـايز و كثـرت وجـودي قـواي     ئشناختي موجودات، در مس ـ سينا در مباحث هستي ابن

يا به تمام ذات يا بـه بخشـي از ذات يـا بـه عـوارض       ،تمايز آنها ،ادراكي انسان مؤثر بوده
يا افرادي از اجناس مختلف يـا افـرادي از    ،هد بود و آنهاشان خوا خارج از ذات و ماهيت

  . هستندانواع مختلف يا اصناف و افرادي از يك نوع و حقيقت 
كثـرت و تمـايز وجـودي     دهدحكمت مشاء نشان ميهاي فلسفي تحقيق و بررسي آموزه

 ـافـراد و اصـناف    ،قـواي ادراكـي در انسـان    به عوارض ماهوي بوده،قواي ادراكي انسان  ك ي
 ـ ،تمايز بين افراد متعدد به ذاتيات نباشد يعني اينكه ،تصنيف حقيقت و ماهيت هستند. ه بلكه ب

تعدیـد القـوی النّفسـانیّة علـی سـبیل  يفـ«: واسطه عوارض ماهوي از يكـديگر متمـايز گردنـد   
، 1375 ،مرزبـان  بن(بهمنيار »التّصنیف و معنی التّصنیف هو ما لا یتمیّز بالمقوّمات، بل بالعوارض

فعل و وضع از اعراض ماهوي اشياء بوده، در نظام حكمت سينوي همين دو مـورد  ). 818ص
 دليلبه  ادراكي گرديده و آنهاقواي  وجوديتمايز و تباين از اعراض شخصيه ماهيت، موجب 

  . ندشواز يكديگر متمايز مي يابند و تعين مي خاصادراكي اختلاف در موضع و فعل 

  قواي ادراكي به اختلاف ماهوي بين افعال ادراكي استقلال وجودي .1-1
تواند مبدأ هر نوع اثري باشد، بلكـه يـك قـوه، ذاتـاً و     اي نمي سينا معتقد است هر قوهابن
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خود مبدأ نوع خاصي از اثر و فعل بوده، هرگاه با آثـار و افعـال متعـددي از نفـس      خودبه
مبادي گوناگون دارند و ناشي از قوايي  الجمله توان ادعا كرد كه آنها فيرو شديم، مي روبه

 يتعـدد و تكثـر قـوا   مسـتلزم  از نفس  متعدد آثار و افعال صدور الجمله يف پسمتعددند. 
قـوة  يفـإن القـوة مـن حیـث هـ«: دبخشيم تضرور ،آنها را يو استقلال وجودبوده نفس 

فـالقوی مـن  ...ء آخر غیـره،  يقوة علی أمر ما و یستحیل أن تکون مبدأ لش يبالذات و أولا، ه
، 2ق الـف، ج 1404سينا، (ابن » لأفعال معینة بالقصد الأول يءقوی إنما تکون مباد يحیث ه

  ).  29ص
اند او از اين طريـق   سينا را ناظر به قاعده الواحد دانسته و پنداشتهبرخي اين گفتار ابن

رده اسـت. گـويي مـراد    بر عدم امكان صدور افعال و آثار متعدد از يك قـوه اسـتدلال ك ـ  
 »کانت الاعـراض بسـائط خارجیـه«اند  سينا آن است كه چون نفس و قوايش امري بسيط ابن

) و بنا بر اين قاعده، ممكن نيسـت از مبـدأ واحـد    352و  190، ص2، ج1369سبزوارى، (
بسيط بيشتر از يك اثر صادر شود. پس صدور آثـار و افعـال متكثـر و متنـوع از نفـس بـا       

اي واحد ممكن نبوده، بلكه لازم است به تعداد اجناس، آثار و افعـالي كـه از    وساطت قوه
ق، 1411شود، قواي متعدد، متكثر و مستقل وجود داشته باشد (فخر رازي، نفس صادر مي

  ).  240، ص2ج
داند؛ چون واژه صدور در زمينـه   سينا را ناظر به قاعده الواحد نميصدرا اين گفتار ابن

كـه ايـن واژه را در     رود؛ درحـالي به معناي قبول و انفعال نيز به كـار مـي  نفس و آثار آن، 
، 3ج ،1391برنـد (عبوديـت،   قاعده الواحد، تنها به معناي ايجـاد و فاعليـت بـه كـار مـي     

فاعلم أن المرکوز في مدارك المتأخرین من أهل البحث أن الحجة في تعدد القـوی «: )156ص
 ... قوی بسائط و البسیط لا یصدر عنه بالذات إلا فعل واحـدعند الحکماء کالشیخ و غیره أن ال

  .  )60، ص8، جم1981 (صدرالدين شيرازي، »و هذا لیس کما زعموه
بودن آثار و افعـال در نظـام حكمـت سـينوي، مسـتلزم       بايد دانست كه صرف متفاوت

شهود در هاي م تمايز، تعدد و استقلال وجودي قوا نبوده، بلكه تنها برخي از انحاي تفاوت
در بحث از معيار در تعدد و اختلاف وجودي قواي  اوآثار نفس مستلزم اين مطلب است. 

 تفـاوت  و معتقد اسـت  انحاي مختلفي از اين تفاوت در افعال و آثار را مطرح كرده ،نفس
 مستلزم متعلق، به تفاوت و بطيء و سرعت ضعف، و شدت عدم، و وجود افعال و آثار به

 كـه  نفـس  افعـال  و آثار از دسته آن بلكه شود،نمي نفس قواي تكثر موجب و مبادي تعدد
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تفـاوت جنسـي    تنهـا  ديگر، بيان به. طلبندمي متفاوتي مبادي لزوماً ارند، متفاوت د اجناسي
اسـت؛ يعنـي هـر فعـل و     در آثار و افعال صادر از نفس، مستلزم مبادي متفاوت و متمايز 

بلكه فقط هنگامي كـه آثـار و افعـال نفـس جـنس      اثري مستلزم قوه و مبدأ مستقل نبوده، 
سـينا،   ابـن متفاوت داشته باشد، قوا و مبادي متفاوت، متمايز و مسـتقلي خواهـد داشـت (   

). معيار قرار گرفتن تفاوت و اختلاف جنسي افعـال و آثـار   27-29، ص2ق الف، ج1404
خـي از عبـارات   سـينا در بر در تعدد، تمايز و استقلال وجودي قوا، موجب گرديده تا ابـن 

دچار مجازگويي شود و به جاي اينكه قواي حيواني را متمايز به اعـراض مـاهوي بدانـد،    
(همـو،   آنها را موجوداتي متمايز به بخشي از ذات و افرادي از انواع مختلف معرفـي كنـد  

و شـارحان بـه ايـن     )54، ص1375زاده آملـي،   ). برخي از محققان (حسـن 85، ص1375
أن القوی الحیوانیـة المـذکورة کانـت «گويند: سينا مي در توجيه كلام ابنمطلب اشاره كرده، 

يرالدين (نص ـ »متباینة بالذوات لکونها مبادي أفعال مختلفة فکانّ تفصیلها علی سـبیل التنویـع
)؛ يعني چون هريـك  352، ص2، ج1375الدين رازي،  ؛ قطب352، ص2، ج1375طوسي، 

و جنس خاصي از فعل ادراكي است، گويـا آنهـا    دار نوع از قواي حيواني متضمن و عهده
  انواع مختلفي از يك جنس بوده، بين آنها تمايز ذاتي برقرار است.

سينا بر تعدد و استقلال وجودي كليه قواي نفس، اخـتلاف مـاهوي   پس معيار كلي ابن
ي از علاوه بر اينكـه افعـال   ،اين معيار بر بنادر جنس و نوع افعال و آثار صادر از آنهاست. 

احكـام  طلبند، همچنين اي مستقل و متمايز ميهاي طبيعي و ارادي مبدأ و قوه قبيل حركت
 ،در انسـان  و ادراكـات خيـالي   حسي اتادراكادراكات وهمي،  كات عقلي، احكام وادرا و

هستند؛ زيرا جنس هريـك از ادراكـات عقلـي،    اي مستقل و متمايز از يكديگر مستلزم قوه
هركـدام از قـواي    ،يفنظـام فلس ـ اين در  با يكديگر متفاوت است.وهمي، خيالي و حسي 

فعل ادراكي و متضمن تجريد بخـش خاصـي از عـوارض     ي ازخاصنوع دار  ادراكي عهده
قواي حسي با تجريد ماهيت از حلول ماده و كسب صور حسـي بـه    هستند.ماهوي اشياء 
، قوه خيال با تجريد از حضور ماده و كسب صور خيـالي بـه ادراك خيـالي    ،ادراك حسي

قوه واهمه با تجريد ماهيت از عوارض مادي و كسب معـاني جزئيـه بـه ادراك وهمـي و     
 يابندقواي عقلي با تجريد ماهيت از جزئيت و كسب معاني كليه به ادراك عقلي دست مي

قواي ادراكـي انسـان در ايـن نظـام      ). پس هرچند كليه38-37، ص2ج ،1391 (عبوديت،
مـدركات آنهـا و    جـنس  و نـوع   ، تفـاوت و اخـتلاف در  هستندفكري از كيفيات انفعالي 
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و تمايز وجـودي آنهـا    تباين، تغايرپذيرند، موجب شان مي تأثيرات مختلفي كه از مدركات
  .گرددمي
  وضع و محل مادي مستقلبه استقلال وجودي قواي ادراكي  .1-2

آيد كه قواي جزئي نفس انسان بـه  سينا و شارحان به دست ميز برخي عبارات ابنگاهي ا
واسطه تفاوت در موضع و محل مستقل از يكديگر متمايز گرديده، بدين وسـيله وجـودي   

أن القوی الحیوانیة لما کانت متباینة بحسب الموضع حتی کانـت قـوة حالـة « يابند:مستقل مي
الـدين رازي،   (قطـب »  عانـوا يافعال مختلفة فهـ يءمباد يهموضوع غیر موضع الاخری و  يف

قـوه   جهت است كه ممكن نيست  . اين بدان)85، ص1375 سينا،ابن؛ 352، ص2، ج1375
واحد بسيط با دو موضع از بدن در عرض يكديگر مرتبط باشد و در هر دو حلـول كنـد،   

واسـطه محـل مربـوط بـه       كند و به بلكه هريك از قوا در جايگاه و محلي معين حلول مي
  گردد.يابد و از ساير قوا متمايز و متباين مي خود، وجودي مستقل مي
 ،مشاء ياز منظر حكما دارد و ي جزئي و كلي (عقلي)يانسان قواتوضيح مطلب اينكه، 

أن القوی النباتیة و « :آنهاستقواي جزئي اعراضي حالّ در بدن هستند و بدن محل و قابل 
، م1981 (صـدرالدين شـيرازي،   »الشیخ] أعراض و کیفیات فعلیة أو انفعالیة[ الحیوانیة عنده

به اين اعتبار اين دسته از قواي انسان موجوداتي جسماني هسـتند كـه بـه     .)252، ص5ج
). 72، ص1375سـينا،  ابـن ( »له فروع من قـوی منبثـة فـي أعضـائك«: محل مادي نياز دارند

اما اين دسته از قوا قائم به ، موجوداتي عرضي هستندسينا قواي كلي عقلي نيز از منظر ابن
نه صدوري ـ قيامي   گونه بلكه قوايي مجردند كه چون وجود هيچ مجردي هيچ ،بدن نبوده

كننـد  حلـول  كـه وجـودي مجـرد دارد،    در نفس  ، لازم استبه جسم ندارد ـ  و نه حلولي
  .)789، ص1375، مرزبان بن(بهمنيار

در ايـن   است.، مغز جايگاه ويژه قواي ادراكي حيواني در نظام فلسفي حكمت سينوي
اولين بطن به حـس   .است نتهايي تشكيل شدهاولي، مياني و امغز از سه بطن  ،نظام فكري

 ،و آخرين آن به حافظه اختصاص دارد و بطن مياني كـه دو بخـش دارد   ،مشترك و خيال
و لکل قوة من « :آن قرار داردقوه متصرفه در اولين بخش آن و قوه واهمه در بخش دوم از 

کی حیوانی] آلة جسمانیة خاصة هذه القوی  بنـابراين،  ).85، ص1375 سـينا، (ابن »[قوای ادرا
ن است كه هريك از آنهـا در  آمستلزم  جزئي، عرضيت وجودي اين دسته از قواي ادراكي

عنوان جايگـاهي مخـتص بـه      را به و آن نندحلول ك مغزروح بخاري موجود در بخشي از 
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طور كـه   پس همان متمايز گردند. واسطه همين مكان مادي از يكديگر و به دهندخود قرار 
قواي ادراكي جزئي به واسطه محل و قابلش يعني بـدن، از قـواي ادراكـي عقلـي متمـايز      

يابد، هريك از قواي ادراكي جزئي با حلـول  گردد و وجودي مستقل از قواي عقلي مي مي
وسـيله   گردند و بدين  بخش معيني از مغز و يافتن جايگاه خاص از يكديگر متمايز مي در

  يابند.  استقلال وجودي مي
  سينا . استقلال وجودي واهمه انسان از منظر ابن2

و تحقيق در  مسئله معيار در تمايز وجودي موجودات سينا دراز بررسي اصول و مباني ابن
رسـيم  هاي فلسفي وي در مسئله معيار در تعدد قواي ادراكي نفس، به اين نتيجه مي آموزه

در يك حقيقـت   انسانقواي ادراكي  با ساير قوه واهمه معتقد است ين حكيم مسلماناكه 
يعنـي   ،مـاهوي  عوارض از طريقو عاقله  قواي حسي، خيال همانند ،بوده و ذات مشترك
در هرچند  گردد.ميمتمايز  آنهااز يابد و  وجودي مستقل ميادراكي خاص،  جايگاه و فعل

شـود و ايـن   مي شمردهواهمه قوه آلت و ابزار براي  ،هاي مغز تمام بخش اين نظام فلسفي
آن  مخـتص  ازآنجاكه بخـش دوم از بطـن ميـاني    ،هاي مغز حضور دارد بخش قوه در تمام

وسيله وجـودي   بدين ،اين بخش حضور ندارنديك از قواي ادراكي جزئي در  و هيچ است
يابد و همانند آنها هويـت عينـي مسـتقلي    متمايز و مستقل از ساير قواي ادراكي جزئي مي

الثالثة الوهم و آلتها الدماغ کله لکن الأخـص «: شودتباين وجودي بين آنها برقرار مي ،داشته
. قوه واهمه در بين قواي ادراكي انسان افزون بـر  )84همان، ص( »بها هو التجویف الأوسط

مسئوليت تجريد ماهيت از عوارض مادي و كسب معـاني جزئيـه، متضـمن درك احكـام     
ايـن احكـام و ادراكـات وهمـي بـا       ).162-163، ص1395(پژوهنده، جزئيه وهميه است 

راكات و احكام كلي و ساير ادراكات تفاوت ذاتي دارند. همين تفاوت و اختلاف نوعي اد
تأثيرپذيري از مدركات وهمي، موجب تباين، تغاير و تمايز وجودي اين قوه با قواي ديگر 

و  ردعقـل دا و  قواي حسـي، خيـال   از قوه واهمه هويت عيني مستقليگردد. بنابراين، مي
  تباين و تغاير وجودي بين آنها برقرار است.

  منظر صدراز اانسان همو هويت غيراستقلالي واهتمايز وجودي قواي ادراكيب) 
انفكاك وجودي دو قوه را از يكديگر، معيـار بـراي تعـدد، تكثـر و تغـاير       اسفارصدرا در 

 »، فدل علـی تغایرهمـا أحدهما انفکاك وجود قوة عن قوة أخری«كند: وجودي قوا معرفي مي
 معتقـد اسـت   و زند مي مثال نباتي قواي او به ).61، ص8م، ج1981(صدرالدين شيرازي، 
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 و يكـي  وجـود  بـه  غاذيـه،  و ناميه قواي آثار زوال و بقا يا عدم و وجود طريق از توان مي
 بـه  وسـيله،  بدين  و برد پي نبات و حيوان در ديگري زوال و يكي بقاي به يا ديگري عدم
 قـواي  صدرا بـه  هرچند رسدبه نظر مي. كرد حكم موجودات همه در دو آن تعدد و تغاير
 انفكـاك  غاذيـه،  و ناميه قوه از هريك افعال و آثار عدم و وجود طريق از و زد مثال نباتي

 بـراي  معيـار  ايـن  در آنچه كرد ادعا توانمي كرد، ثابت را آنها تعدد و قوه دو اين وجودي
 انفكـاك  عـدم  يـا  وجـودي  انفكـاك  اثبـات  صرفاً است، لازم قوا تعدد عدم و تعدد اثبات

 زوال و وجـود  طريق از انفكاك اين كندنمي فرقي است و ديگر قواي از يك قوه وجودي
گـردد   ثابـت  برهان و برخي اصـول و مبـاني فلسـفي    طريق از يا شود دانسته افعال و آثار

  .)111، ص1395(پژوهنده، 

دهـد او در اثبـات   هاي فلسفي ملاصدرا نشان مـي  بررسي اصول، مباني و برخي آموزه
اصول و مباني فلسفي حكمت متعاليه  انفكاك وجودي قواي ادراكي نفس انسان، از برخي

موجـودات و حقـايق    شـناختي  هسـتي  تبيين ابعـاد در بهره برده است. اين حكيم مسلمان 
كه اين  داندمي تمايز تشكيكيرا ناشي از  بين آنهااختلافات و تمايزات وجودي ، خارجي

و هركـدام هويـت    گـردد  مـي مستلزم اختلاف و تمايز در وجود و هويت عيني آنها مايز ت
. اين نظريه در نظام حكمت صـدرايي، انفكـاك، تغـاير و اسـتقلال     يابندعيني مستقلي مي

وجودي قواي ادراكي را به اثبـات رسـانده و موجـب نگرشـي جديـد در حـوزه هويـت        
 پس از انكار هويت استقلالي قـوه واهمـه در انسـان   وجودي قوه واهمه گرديده است. او 

همان عقل منزَّل است كه از مرتبه اصلي خودش سقوط و به صور  ،معتقد است قوه واهمه
اعلم أن الواهمة عندنا لیسـت جـوهرا مباینـا للعقـل و « :استپيدا كرده خيالي و حسي توجه 

، 1363 (صـدرالدين شـيرازي،   »الخیال و الحس بل هي عقل مضـاف إلـی الخیـال أو الحـس
مباني، از قبيل تشكيك در مراتـب   گيري از برخي اصول و پس ملاصدرا با بهره ).140ص

رساند. ما در ادامه ابتدا به اثبات وجود، انفكاك وجودي قواي ادراكي انسان را به اثبات مي
    كنيم.پردازيم و سپس تأثير آن را در هويت وجودي قوه واهمه تبيين مي اين مطلب مي

  وجودي قواي ادراكي تمايز و استقلال. معيار در 1
تشخص و تمايز را به  ،له اصالت وجود و اعتباريت ماهيتئرشي برتر به مسصدرا بر پايه نگ

بر اين اصل، موجودات و واقعيات خارجي از سـنخ   بنا .داندوجود و مراتب تشكيكي آن مي
بلكه تمايز و كثرت آنها تشكيكي خواهـد   ،ماهيت نيستند تا مشمول اين نحو از كثرت باشند
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و تمـايز ذاتـي دارد و تمـايز هـر موجـودي بـه جهـت        وجود تشـخص   ،به تعبير ديگر .بود
شود. پس وجود متشخص به كند و به جهت ماهوي آن مربوط نميوجودي آن بازگشت مي

). ايـن درجـات   206ص ،1378 ،همو( استنفس ذات و متطور به اطوار و درجات مختلف 
شـده و  و مراتب مختلف وجود در حكمت صدرايي به عـالم مجـردات مثـالي توسـعه داده     

معقتد است ايـن عـالم و    ،عالم مثال را به اثبات رسانده ،ملاصدرا با استفاده از براهين متعدد
هماننـد موجـودات عـالم عقـل از حيـث       ،اندچه به تجرد عقلي نايل نيامدهرموجودات آن گ

). پـس در ايـن نظـام    303، ص8ج ،م1981، (همـو  تعلقي به عالم حس ندارند ،ذات و فعل
، وجـود يـا   استيتي افزون بر وجود خاص مادي كه مورد اذعان همه فلاسفه فلسفي هر ماه

و لها نحو آخر من الوجود ألطف و أشرف و أقـوی مـن « دارد:وجودهاي برتر جمعي غيرمادي 
ايـن وجودهـاي بسـيط     .)138، صتا بي؛ 273ص، 6ج ،364، ص3ج ،همان(» التي في المادة

نحو مثالي حسي، مثالي خيـالي و عقلـي     به ،ندآيمي شماركه همان واقعيت جوهري علم به 
 ؛گيرنـد موجود شده و هريك از آنها در مرتبه خاصي از مراتب تشـكيكي وجـود جـاي مـي    

يعني اين وجودها در طول يكديگرند و هيچ دو وجودي از آنهـا در عـرض هـم و در يـك     
، 1،ج1391 (عبوديـت،  اي مسـتقل و متمـايز از ديگـري دارنـد     مرتبه نيستند و هريك مرتبـه 

  .)55، ص3ج ،75ص ،2ج ،161ص
با نگرش به حقيقت علم و ادراك  ،اين نگرش به حقيقت هستي و مراتب تشكيكي آن

عوارض غريبـه مـادي مـانع از     ،از منظر صدرا زيرا ؛و كيفيت تحقق آن ارتباط دقيقي دارد
 بلكــه نحــو وجــود خــاص آنهــا مــانع از ادراك اســت نيســت،ادراك ماهيــات خــارجي 

تحقق ادراكي خاص و مسـتقل، مسـتلزم    لذا). 363، ص3، جم1981(صدرالدين شيرازي، 
تفاوت و تمـايز   ،اساس . برايناستتبدل وجود خاص به وجودهاي برتر و اشرف ماهيت 

وجودي انواع ادراكات ناشي از ميزان خلوص و درجات تجريد ماهيت از عوارض غريبـه  
و  اسـت مايز وجـودي وجودهـاي برتـر ماهيـت     بلكه اين امر ناشي از تفاوت و ت ،نيست

هرچه نحوه وجود برتر ماهيت و واقعيت جوهري علم كمال يابد و وجود مثالي حسي به 
وجود مثالي خيالي و وجود مثالي خيالي به وجود عقلي ارتقا پيدا كند، ادراك ماهيت نيـز  

 :يابـد ارتقـا مـي   يعني ادراك هم از احساس به تخيل و از تخيل به تعقـل ؛ شودتر ميراقي
کل إدراك إنما یحصل بضرب من الوجود و یتبدل الوجود إلی وجود آخر مع اتحـاد الماهیـة و «

نحـو مثـالي     با تحقق وجود برتر ماهيت بـه  ،). بنابراين95، ص9جهمان، ( » العین و الثابت
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و ادراك  شـود  مـي نحو جزئي حسي درك   حسي در نفس انساني و اتحاد با آن، ماهيت به
نحو مثالي خيالي در نفس و اتحاد بـا آن،    پذيرد و با تحقق آن بهسي مستقلاً صورت ميح

آيـد و بـا   دسـت مـي    و ادراك خيالي مستقلاً به شود مينحو جزئي خيالي درك   ماهيت به
نحـو كلـي درك و ادراك عقلـي      ماهيت به ،تحقق وجود برتر عقلي ماهيت و اتحاد با آن

از منظر صدرا تفاوت و تمايز وجودي انواع ادراكـات ناشـي    ،سشود. پمستقلاً حاصل مي
كـه ايـن    اسـت از تفاوت و تمايز در وجودهاي برتر ماهيت و مراتـب تشـكيكي وجـود    

چـون   ؛در هويت وجودي قواي ادراكي نفس انساني خواهـد داشـت   فراوانيثير أنگرش ت
 يستند،ني برخوردار نجواهر مجردي هستند كه از تجرد يكسا ،قواي ادراكي از منظر صدرا

ترين مرتبه تجـرد را   ينيبالاترين مرتبه و قوه لامسه پا ،بلكه قوه عاقله از بين قواي ادراكي
به نظر وي اين اختلاف در مراتـب تجـرد وجـودي قـواي ادراكـي ناشـي از        هستند.دارا 

کاتهـا« است:اختلاف در مراتب ادراك   »قوی مجردة علی تفاوت تجردها بحسب تفـاوت إدرا
  .)71، ص8ج ،همان(

صدرا بر اساس قاعده اتحاد علم، عالم و معلوم معتقد است علم  ،توضيح مطلب اينكه
رابطه ماده و صورت در تركيبي اتحادي است. بـه   ،و رابطه بين آنها ندو عالم با هم متحد

تجـرد   دليـل قـواي ادراكـي بـه     ،علم جوهري مجرد و غيرمادي است. ثانيـاً  ،نظر وي اولاً
لـذا آنهـا نيـز همچـون نفـس،       رد؛هاي علميه را دا قابليت شعور و درك صورت ،وجودي

متحصـل باشـند و علـم را بـه عنـوان       يچنين نيست كه قواي ادراكـي امـر   ،. ثالثاًاند عالم
قوه  ،همانند نسبت ماده به صورت بوده ،بلكه نسبت علم به آنها ،اعراضى وجودي بپذيرند

ادراكي نفس با صور و معاني ادراكي مناسب خود فقط ضمن تركيبي  واهمه و ديگر قواي
گونه كه يك واقعيت است كه بـه اعتبـاري بـه آن قـوه      به اين ؛كننداتحادي وجود پيدا مي

، 2ج ،1391 (عبوديـت، گوينـد   مـي ادراكي و به اعتباري ديگر صـورت و معـاني ادراكـي    
هـاي ادراكـي تحقـق     اتحاد با صورت قبل از ادراك و انسانلذا قواي ادراكي . )84-82ص

با تحقق ادراك و صورت ادراكي مستقل و متمايز و اتحاد با آنها، هريـك از   ،بالقوه داشته
فالحال و المحل في عالم « :يابنداي خاص و ويژه وجودي مستقل و متمايز ميآنها در مرتبه

  ).236ص، 1361(صدرالدين شيرازي،  »واحد و المدرك و المدرك من نحو واحد
وجودهاي برتـر ماهيـت منحصـر در وجـود مثـالي       ،خلاصه و نتيجه مطلب آنكه اولاً

كه بر اساس نظام تشكيكي وجود، ايـن   هستندحسي و وجود مثالي خيالي و وجود عقلي 
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اي متمايز و مستقل از ديگري دارنـد.  و هريك وجود و مرتبه ندوجودها در طول يكديگر
 ؛شـود  اقص ماهيت به وجود اشرف و شديدتر آن حاصـل مـي  ادراك با تبدل وجود ن ،ثانياً

مسـتلزم تمـايز وجـودي بـين ادراكـات       ،هـاي برتـر ماهيـت   لذا تمايز وجودي بين وجود
(قواي ادراكي) و معلـوم نيـز    معال ،بر اتحاد وجودي علم، عالم و معلوم بنا ،گردد. ثالثاً مي

طـور كـه ادراكـات     داشـت و همـان  ن و مستقل خواهند اي معيهمانند علم وجود و مرتبه
 (قـواي ادراكـي) و معلـوم (صـور و معـاني       ممراتب طولي مستقل و متمايزي دارند، عـال

پس معيار در استقلال وجـودي   .هستندادراكي) نيز داراي مراتب طولي مستقل و متمايزي 
 قواي ادراكي طولي در نظام حكمت صدرايي، ارتباط مستقل هريك از آنها با وجود برتـر 

وسيله هريك از قواي ادراكي طـولي وجـود     ماهيت و اتحاد با علم و معلوم است كه بدين
  گردند.يابند و از يكديگر متمايز مي مستقل مي

  ملاصدراانسان از منظر . هويت غيراستقلالي قوه واهمه 2
رسيم كـه نگـرش صـدرا بـه     در بررسي معيار در تمايز وجودي قواي ادراكي به اين نتيجه مي

ارتباط دقيقي با هويت وجودي قواي ، الم و مراتب تشكيكي وجود و حقيقت علم و ادراكعو
و از آنجا كه تمايز وجودي قواي ادراكي و مدركات آنها ناشي از  ،ادراكي و مدركات آنها دارد

 يتفاوت در مراتب ادراك است و تفاوت در مراتب ادراك و تمايز وجودي آن ناشي از ارتقـا 
تمايز وجودي قواي ادراكـي  استقلال و پس  ست،ر ماهيت و تمايز وجودي آنهاوجودهاي برت

وجودهاي برتر ماهيت و تمايز وجودي آنها خواهد بـود و   يو مدركات آنها نيز ناشي از ارتقا
موجب تمايز بين ادراكـات، قـواي ادراكـي نفـس و      ،مراتب تشكيكي وجودهاي برتر ماهيت

 .يابندهركدام هويت عيني و وجود مستقل و متمايزي مي ،يلهوس  شود و بدينمدركات آنها مي
بر اين نگرش، قوا و صور ادراكي حسي به سبب اتحاد وجـودي بـا وجـود مثـالي حسـي       بنا

يابند و قوه خيال و در ضمن وجودي مستقل و متمايز به تجرد مثالي حسي دست مي ،ماهيت
در ضمن وجودي مستقل و متمـايز   ،اهيتصور ادراكي خيالي با اتحاد با وجود مثالي خيالي م

كنند و همچنين قوه عاقله و مـدركات آن بـه سـبب    به مرتبه تجرد مثالي خيالي دست پيدا مي
در ضمن وجودي مستقل و متمايز به تجـرد عقلـي راه    ،اتحاد وجودي با وجود عقلي ماهيت

اي مستقل و عدم امكان اتحاد نداشتن مرتبه و نشئه دليلهمه به اقوه و ،ميان دراين .كنندپيدا مي
با وجود برتري مستقل و متمايز، وجودي مستقل و متمـايز از سـاير قـواي ادراكـي نخواهـد      

   :داشت
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کیة منحصرة فـي ثلاثـة الحـس لعـالم الطبیعـة و الـدنیا و  أن العوالم ثلاثة و المشاعر الإدرا

  ). ٥٥٣، ص١٣٦٣ همو،(  و العقبی آلالخیال لعالم الحساب و الأخری و العقل لعالم الم

گفته شود ملاصدرا در عبارت فوق و برخـي كلمـات ديگـرش      كه پس صحيح نيست
ك وهمي در انسان پرداخته و قوا و مشاعر ادراكي را منحصر در ابه انكار قوه واهمه و ادر

كـه انسـان تنهـا     نيز اين برداشت صحيح نيستو  ،قواي حسي، خيال و عقل دانسته است
هـاي حسـي و خيـالي و     و صرفاً قابليـت ادراك صـورت   استداراي اين سه قوه ادراكي 

بـا دقـت و بررسـي     ،و از ادراك معاني جزئيه محروم است؛ بلكـه اولاً  را داردمعاني كليه 
رسـيم كـه در نظـام فلسـفي حكمـت      بـه ايـن نتيجـه مـي     ،هاي فلسفي وي مجموع آموزه

عنوان يكـي از مبـادي ثانويـه افعـال و       ت و واقعيت قوه واهمه بهگاه حقيقهيچ ،صدرايي
است و تنها اين قوه در اين نظـام فلسـفي جايگـاه و هويـت     نشده ادراكات نفساني انكار 

   :اند و قواي حسي، خيال و عقل جايگاه و هويتي استقلالي يافته ،غيراستقلالي
المشـاعر الإدراکیـة منحصـرة فـي ثلاثـة و نحن قد أقمنا البرهان علی أن العوالم ثلاثة و 

الحس و التخیل و التعقل و لکل منها عالم. و أما الوهم فهو مدرك المعاني مضـافة إلـی 
   .)٢٢٥، ص١٣٦٠همو، ( المواد فلیس یختص به نشأة بل وجوده وجود عقل کاذب

نگرش صدرا به ملاك در تمايز اشياء، مراتب تشـكيكي وجـود، عـوالم هسـتي،      ،ثانياً
 ـ ،يقت ادراك و تطابق آن با عـوالم هسـتي و وجودهـاي برتـر غيرمـادي ماهيـت      حق ثير أت

بـر ايـن اصـول و مبـاني، ادراك وهمـي و موهـوم        بنا .بر اين انديشه داشته است فراواني
قوه واهمه نيز مرتبه و  به همين دليل،هويت مستقلي از ديگر ادراكات و معلومات ندارد و 

التحقیق أن وجود الوهم کوجود مدرکاتـه « :راكي نخواهد داشتقواي اد ديگرذاتي مستقل از 
  .)241، ص8ج ،م1981، همو( »أمر غیر مستقل الذات و الهویة

شناختي علـم  نظريه ارزشمند اتحاد علم، عالم و معلوم در حوزه هستي ،طور خلاصه  به
اما نظريه انفعـال   ؛خواهد داشتو ادراك نظريه عدم استقلال وجودي قوه واهمه را در پي

و آورد گاه اين نتيجه را به بار نميمشاء به آن اعتقاد دارند، هيچ يعالم از معلوم كه حكما
انواع ادراكات را تنهـا در سـه نـوع ادراك حسـي،      اشـاراتهرچند شيخ در  به همين دليل،

 ،2ج ،1375نصـيرالدين طوسـي،    ؛83، ص1375سينا، ابن( است خيالي و عقلي بيان كرده
گويد (ميردامـاد،  بودن ادراك وهمي سخن مي از ضمني جذواتو ميرداماد نيز در  )324ص

پايبندي آنها به اصـول  عدم پذيرش نظريه اتحاد علم، عالم و معلوم،  اما ،)94، صق1041
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مانع از پذيرش اين نظريه در باب  ،انفعال عالم از معلوم و مباني حكمت مشاء و اعتقاد به
  .واهمه خواهد شدهويت وجودي قوه 

عدم استقلال وجودي و ضمني بودن ادراك وهمـي در حكمـت   ، توضيح مطلب اينكه
و از مجموعـه   )155، ص1395، پژوهنـده (اسـت  م و قطعـي  صدرايي و مشاء امري مسـلّ 

امـا ادراك   انـد،  آيد كه ادراكات حسي، خيالي و عقلي مسـتقل دست مي ه هاي آنها بنوشته
 دليـل، بـه همـين   . شـود و ضمن آنها محقق مـي  است وهمي وابسته و تابع ادراكات ديگر

دهد و م در ضمن تخيل است و واهمه عمل خود را با كمك متخيله انجام مياند توهگفته
بلكـه   ،خـود جزئـي نيسـتند    خـودي  بـه  ،شـوند گويند چيزهايي كه تـوهم مـي  همچنين مي

 ،طه ادراك خيالي است و تا حس مشترك صـورتي را ادراك نكنـد  واس ه شدن آنها ب جزئي
  شود. واهمه ادراك نمي از سويدوستي و دشمني 

واسطه قوه  ه ادراك وهمي مستقلاً ب ،رسد هرچند از منظر اين دسته از حكمابه نظر مي
اما اين مطلب بر خلاف نظام حكمت صدرايي، در نظام حكمـت   ،آيددست نمي  هواهمه ب
بر  است كه بنا دليل  ناگردد و اين بدموجب عدم استقلال وجودي قوه واهمه نمي سينوي

 قـواي ادراكـي قبـل از فراينـد ادراك تحقـق بالفعـل دارنـد        نظريه انفعال عالم از معلـوم، 
 ،استقلال يا عدم استقلال وجودي علـم و ادراك  پس ).82-84، ص2ج ،1391 عبوديت،(

اما بر اسـاس قاعـده اتحـاد علـم، عـالم و       ؛گذاردميثيري در هويت وجودي آنها نأهيچ ت
رابطه ماده و صـورت   ،رابطه بين آنها ،علم و عالم (قواي ادراكي) با هم متحد بوده ،معلوم

متحصل باشند و علم را  يپس چنين نيست كه قواي ادراكي امر در تركيبي اتحادي است.
بلكه اين دسته از قواي نفـس انسـاني قبـل از ادراك و     ،عنوان اعراض وجودي بپذيرند به

تحقق بـالقوه داشـته و بـا تحقـق ادراك و صـورت ادراكـي        ،هاي ادراكي اتحاد با صورت
اي خاص و ويژه وجودي مسـتقل  مستقل و متمايز و اتحاد با آنها، هريك از آنها در مرتبه

تحقـق   دليـل خيال و عقل بـه   بر اين نگرش، هريك از قواي حسي، بنا .يابندو متمايز مي
داشـتن   دليـل  اما قوه واهمه بـه  ،يابندوجودي مستقل و متمايز مي ،ادراكي مستقل و متمايز

ادراكي ضمني و غيرمستقل، وجودي مسـتقل و متمـايز از سـاير قـواي ادراكـي نخواهـد       
  داشت.

  هاي فلسفي ملاصدرا. هويت غيراستقلالي قوه واهمه در آموزه3
از آثـار فلسـفي    برخي از فلاسفه معاصـر  از سويلال وجودي قوه واهمه نظريه عدم استق
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، 1، ج1375؛ مصـباح يـزدي،   74، ص1394 ملاصدرا اسـتنباط گرديـده اسـت (مطهـري،    
 صورت كلي بيان شده  عبارات گذشته، به ي همچوناين نظريه در تعابير .)526 و 414ص
 ـ است قـواي   ديگـر ل هويـت اسـتقلالي   و تنها بيانگر هويت غيراستقلالي اين قوه در مقاب

امـا وي در قسـمت ديگـري از عبـاراتش كـه مـوارد بيشـتري را بـه خـود           است؛ادراكي 
معتقد است قـوه  ، اختصاص داده است، پس از انكار هويت استقلالي قوه واهمه در انسان

همان عقل منزَّل است كه از مرتبه اصلي خودش سقوط و به صور خيالي و حسي  ،واهمه
للعقـل و الخیـال و الحـس  مبایناً  اعلم أن الواهمة عندنا لیست جوهراً « :است ا كردهتوجه پيد

  ).  140، ص1363 (صدرالدين شيرازي، »بل هي عقل مضاف إلی الخیال أو الحس
بـه معنـاي عـدم تبـاين و      ،شود كه عدم استقلال وجوديگونه تعابير آشكار مي از اين

هيچ تغاير ذاتـي   ،كند كه بين قوه واهمه و عقلميدلالت بر اين مسئله و  استتغاير ذاتي 
به مرتبه تجرد عقلي  ،واهمه در انسان همانند عقل، هويتي عقلاني داشته پسوجود ندارد. 

لیس للوهم في الوجود ذات «: و تباين و تغاير وجودي بين آنها وجود ندارد است نايل آمده
عبارات بيانگر هويـت عقلانـي   پس اين  .)217، ص8ج ،م1981، همو( »أخری غیر العقـل

و نبايد در ذهن خواننده اين  استقوه واهمه و وحدت سنخي وجودي بين واهمه و عقل 
شبهه وارد گردد و نتيجه بگيرد كه هيچ تمـايز و اخـتلاف وجـودي بـين واهمـه و عقـل       

 ـهمان عقل صرف است كه به ادراك معقولات كليه نا ،خالص نيست و واهمه و  آمـده ل ي
فـالوهم « گويـد: اين شـبهه مـي  دفع  رايصدرا ب ست.را دارا خالصه والاي عقل تمام مرتب

 »و الـوهم کأنـه عقـل سـاقط عـن مرتبتـه« )553، ص1363 (همو، »شبیه بالعقل و لیس بعقل
  ).  226، ص1360؛ 362، ص3ج ،م1981(همو، 

اد با عقل اتح ـ ،كه ذاتاً تجرد و وجودي عقلاني دارداين دليل بهپس هرچند قوه واهمه 
ايـن  لـذا  و  استوجود بين آنها تمايز و تغاير وجودي برقرار  اما در شخص ،سنخي دارد

هاي برخي آموزهدر اين مطلب  توجيه دو قوه از تجرد وجودي يكساني برخوردار نيستند.
ت از جهت قـو جود عوالم واجناس وي معتقد است هركدام از  آن است كهفلسفي صدرا 

و در عالم عقل مراتب مختلـف شـديد و    دارندمراتب مختلفي  ،كمال و نقص و و ضعف
قــوه پــس ). 21، ص1381؛ 517، ص1363؛ 324، ص1360(همــو،  ضــعيف وجــود دارد

ايـن عـالَم، و واهمـه     در بالاترين مرتبهوجود عقلي شديد در ضمن  )عقل خالصعاقله (
 گيـرد. قـرار مـي  عالَم عقـل  ترين مرتبه  در نازلوجود عقلي ضعيف  در ضمن (عقل منزّل)
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هرچند ايـن   تعلق قوه واهمه به عالم مثال، موجب ضعف وجودي آن گرديده است؛ چون
در مقام فعل ادراكي خود بـه   ،قوه همچون عقل ذاتاً مجرد از عالم حس و عالم مثال است

   :و به صور ادراكي موجود در آن نيازمند استدارد تعلق خيال عالم 
و  و الوهم مجرد عن هـذا العـالم ذاتـاً  و فعلاً  ن ذاتاً فالعقل الخالص مجرد عن الکونی

   .)٢٤١، ص٨ج ،م١٩٨١(همو،  لا تعلقا و عن الصورة الخیالیة ذاتاً  تعلقاً 

قوه واهمه وجودي مستقل  هاي فلسفي ملاصدرا،هرچند بنا بر اين دسته از آموزه پس
آنها برقرار است؛  بين و تباين و تغاير وجوديدارد قواي ادراكي حيواني  ساير ازو متمايز 

به اين دسته از قواي ادراكي و مدركات آنها در جهت ادراكات و صدور احكام وهميه، اما 
است و به تعبير ديگر، قوه واهمه در وجودش از قوه عاقله و در ادراكاتش از ساير نيازمند 

   قواي ادراكي حيواني استقلال ندارد:
إلا أنه لیس  [قوای حیوانی] القوی التي ذکرتو اعلم أن الوهم عندنا و إن کان غیر 

مغایرة للعقل بل هو عبارة عن إضافة الـذات العقلیـة إلـی شـخص جزئـي و   له ذات

 ، ٨ج ،همــان( تعلقهــا بــه و تــدبیرها لــه فــالقوة العقلیــة المتعلقــة بالخیــال هــو الــوهم

  ).٢١٥ص

ويت عقلانـي  است هرچند نظريه عدم استقلال وجودي قوه واهمه از عقل و ه گفتني
اسـت و   هامري قابل توجي ،شناختي نظام حكمت متعاليه آن بر اساس اصول و مباني هستي

هاي فلسفي خود در حوزه نفس انساني بيان و بر آن برهان اقامـه  را در آموزه ملاصدرا آن
 رنداما اعتقاد به وجود قوه واهمه در حيوانات كامل كه صرفاً تجردي مثالي دا ،كرده است

كه به همراه  استهاي مهم اين نظريه  يكي از چالش ،كنندتجرد عقلي دست پيدا نميو به 
سـبزواري،  (مطرح گرديده است  معاصرفلاسفه گذشته و برخي از نقدهايي ديگر از سوي 

  .)419، ص1، ج1375مصباح يزدي، ؛ 797، ص1360

  گيري نتيجه
رسـيم كـه عملكـرد و    ه مـي در بررسي معيار در تمايز وجودي قواي ادراكي، به اين نتيج ـ

شناختي موجودات، در مسـئله تمـايز و    نگرش اين دو حكيم مسلمان در تبيين ابعاد هستي
سينا تمايز ماهوي و ملاصـدرا تمـايز   كثرت وجودي قواي ادراكي انسان تأثير گذاشته، ابن

  دانند. تشكيكي را معيار در كثرت وجودي قواي ادراكي انسان مي



 

 

131 

كي
درا

ي ا
قوا

دي 
جو

ز و
تماي

در 
يار 

مع
أو ت 

 در
 آن

ثير
 

يت
هو

 
سان

ه ان
اهم

ه و
 قو

دي
جو

و
 

ظر
ز من

ا
 

ابن
درا

لاص
و م

ينا 
س

 
 

دهد كثرت و تمـايز وجـودي   سينا نشان ميهاي فلسفي ابنموزهتحقيق و بررسي در آ
انـد و   قواي ادراكي انسان به ذاتيات نبوده، بلكه تمامي آنها در يك حقيقت و ذات مشترك

واسطه عـوارض مـاهوي، يعنـي جايگـاه و      هريك از قواي حسي، خيال، واهمه و عاقله به
شوند. من وجودي مستقل موجود ميگردند و ض فعل ادراكي خاص، از يكديگر متمايز مي

بنا بر اين معيار، چون قوه واهمه موضع و محل مستقلي دارد و متضمن فعل ادراكي ويـژه  
يابد و تباين وجـودي بـين    است، وجودي متمايز و مستقل از ساير قواي ادراكي جزئي مي

  شود. آنها برقرار مي
ز آنهـا را بـه عـوارض مـادي     صدرا با توجه به تجرد وجودي كليه قواي ادراكي، تماي

ندانسته، بلكه بر اساس عوالم و مراتب تشكيكي وجود و اتحاد علم، عالم و معلوم معتقـد  
يابند و از  است قواي ادراكي به سبب اتحاد با هريك از وجودات برتر ماهيت تشخص مي

كيكي گردند. در اين ميان، به دليل اينكه در بين وجودها و مراتـب تش ـ يكديگر متمايز مي
اي مستقل وجود ندارد، اين قوه اسـتقلال و تمـايز   ماهيت براي قوه واهمه، وجود و مرتبه

هاي فلسفي خود پس از انكار وجودي از ديگر قواي ادراكي نخواهد داشت. وي در آموزه
هويت استقلالي قوه واهمه در انسان، معتقد است قوه واهمه، همان عقل منزَل است كه از 

است. بنابراين، بين ش سقوط كرده و به صور خيالي و حسي توجه يافته مرتبه اصلي خود
قوه واهمه و عقل هيچ تغاير ذاتي وجود ندارد و بين آنها وحدت سنخي برقـرار اسـت و   

آيـد؛  واهمه در انسان، همانند عقل، هويتي عقلاني دارد و به مرتبه تجرد عقلـي نايـل مـي   
از تجرد وجودي يكساني برخـوردار هسـتند، بلكـه     البته به اين معنا نيست كه اين دو قوه

قوه عاقله (عقل خالص) ضمن وجود عقلي شديد در بالاترين مرتبه ايـن عـالَم، و واهمـه    
گيرد. ضعف ترين مرتبه عالَم عقل قرار مي (عقل منزّل) ضمن وجود عقلي ضعيف در نازل

راكات وهمـي بـه عـالم    هويت عقلاني واهمه به اين دليل است كه اين قوه در احكام و اد
    خيال تعلق دارد و به صور ادراكي موجود در آن نيازمند است.
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